
  با من بمان

  وقتی تو نيستی ،

  يگر چه کس ، دردشت شب ،د

  ام مرا به شور و صفا داد ميزند ؟ن

  ؟ رياد ميزندف

  

  وقتی تو نيستی ،

  رزد ؟اين زندگی ، ديگر به چه اَ 

  ا من بمان ،ب

  ه بودن من در خران عمر ،ک

  !نھا برای تست ت

  

  ی آشنای گمشده در برزخ خيال ،ا

  !ا من بمان ب

  

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٩اگست  ١۴شنبه 


